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27تیرماه79 یک روز سرد 
و تلخ که هیچ‌گاه از خاطر 
این دختر بااستعداد پاک 
نمی‌شود؛ همان روزی که 
فقط گریه کرده به‌دنبال 
مادرش و نگران بوده که 
چطور در این دنیای بزرگ و 
تاریک، راهش را پیدا کند

منشادی- »تکتم فرید« دختر بااستعداد و 
روشن‌دل مؤسسۀ فتح‌المبین)همدم( است 
که صدای او را می‌توانی از وســط راهرویی 
که به کلاسشــان ختم می‌شــود، بشنوی؛ 
صدایی گرم و دل‌نشین که به وقت ناراحتی 
و شادی دوســتانش اوج می‌گیرد تا آن‌ها را 
از غم و انــدوه بیرون بیاورد یا بعــد از دیدار 
خانواده‌ها با فرزندانشــان، شادی آن‌ها را 
چندبرابر کنــد. او هرچند که خودش غم به 
دل دارد، دوست ندارد دوستانش لحظه‌ای 

لبخند از لبشان دور باشد.
شناخت تکتم، این دختر روشن‌دل، سخت 
نیســت. همان بــار اولــی کــه او را ببینی، 
می‌توانــی از تن صدایــش و لحن کلماتش 
بفهمــی که امروز حالش خوب اســت یا نه. 
تفاوتــش با ما همین اســت کــه نمی‌تواند 
ماســک بزند و خــودش را زیر این ماســک 
پنهان کنــد. همانی را که هســت، نشــان 
می‌دهد. او دختری مهربان اســت که همۀ 
کارکنان مؤسســۀ همدم دوســتش دارند و 
از صدای آســمانی‌اش صحبت می‌کنند. 
او هم اهالــی همدم را با همــان حس قوی 

خــدادادی‌اش می‌شناســد. تکتــم عضو 
گروه لگاتو است و با گروه تئاتر این مؤسسه 
هم چندین اجرا داشــته و توانســته اســت 
مقام‌های خوبی را کسب کند. او در افتتاحیۀ 
اجلاس سران کشورهای اسلامی، افتتاح 
اورژانــس اجتماعی کل کشــور بــا حضور 
جهانگیــری، معــاون اول رئیس‌جمهــور و 
دکتر محسنی، مدیرکل بهزیستی، در تهران 
برنامه اجرا کرده و با صدای گرمش صلوات 
خاصۀ حضرت رضا)ع( و سرودهای مذهبی 
را خوانده اســت. او در برنامه‌های بسیاری 
شــرکت کرده اســت که در ادامه خودش به 

آن‌ها اشاره خواهد کرد.

سن فقط یک عدد است
با تکتم در دفتر مدیر ساختمان شاهید آشنا 
شــدیم. او خوب به صداهــا گوش می‌دهد 
تا بتوانــد جهت صدا را تشــخیص دهد و به 
سؤال‌هایمان پاســخ بدهد. از او می‌پرسیم 
چند سالت است و چطور به مؤسسۀ همدم 

آمده‌ای. می‌گوید: »16سال دارم.«. نگاه 
که به ظاهرش می‌کنم، احساس نمی‌کنم 
دروغ گفته باشــد، زیرا در گفته‌اش بســیار 
جدی اســت و لبخنــدی به لب نــدارد، اما 
مرضیۀ کاکایی، مدیر ســاختمان شاهید، 
با لبخنــد می‌گوید: »ای دختر شــیطون! 
10سال از سنت کم کردی.«. تازه اینجاست 
که متوجه می‌شوم تکتم 26سال دارد و این 
شــوخی‌اش هم مصداق این است که نباید 
از بانوان سن‌وسالشــان را پرسید. کاکایی 
می‌گوید: »تکتم متولد 19آذر69 است.« 
و تکتم ادامــه می‌دهد: »همیــن چند روز 
قبــل به‌اتفاق ســایر دختران همــدم برایم 
تولد گرفتنــد؛ گرچه روز تولــدم نبود. دل 
آدم‌ باید جوان باشد. ســن فقط یک عدد و 

رقم است.«.

مادرم را در حرم گم کردم
تکتــم روزی را که به مؤسســۀ همدم آمده، 
به‌خوبــی به یــاد دارد؛ 27تیرمــاه79 یک 
روز ســرد و تلخ کــه هیــچ‌گاه از خاطر این 
دختر بااســتعداد پاک نمی‌شــود؛ همان 
روزی که فقط گریه کــرده به‌دنبال مادرش 
و نگران بوده که چطــور در این دنیای بزرگ 
و تاریک، راهش را پیــدا کند. خودش راوی 
آن روز ســنگین و تلخ می‌شــود و برایمان از 
آن لحظه‌ها می‌گوید: »هفت یا هشت‌ساله 
بودم که مادرم را گم کــردم. آن روز به‌اتفاق 
مادرم برای زیارت به حرم امام‌رضا)ع( رفته 
بودم. زیــارت که کردیم، مــادرم گفت: »تو 
همین‌جا بنشین، کاری دارم. انجام می‌دهم 
و برمی‌گردم.«. من منتظر نشستم. آمدنش 
خیلی طولانی شد. نمی‌دانستم باید چه‌کار 
کنم. نگران بودم و اشک می‌ریختم و مادرم را 
صدا می‌کردم اما از او خبری نبود. مأموران 
حــرم رضــوی پیدایــم کردند و مشــکلم را 
برایشــان گفتم که مــادرم را گم کــرده‌ام و 
آدرس خانۀمان را هم نمی‌دانم. آن‌ها مرا به 
اتاقی بردند و بعــد از انجام کارهای اداری، 

به مؤسسۀ همدم آوردند.«.

زهرا زمانی، بزرگم کرد
تکتم از »زهرا زمانی« حرف می‌زند و اینکه او 
بزرگش کرده است. برایم جای سؤال است 
او که دختری هشت‌ســاله بــوده و نیازی به 
مراقبت نداشــته که کاکایی به این پرسشم 
جواب می‌دهد: »هنگامــی که دختران به 
این مؤسسه آورده می‌شوند، نیاز دارند تا راه 
و رســم زندگی جمعی را بیاموزند و با محیط 

آشنا شوند. 
یکــی از افرادی کــه این وظیفــه را به‌عهده 
دارد، زهرا زمانی است که خود او هم یکی از 
مددجویان مؤسسه است. او کودکی سختی 
داشــته و از مهر و محبت بهره‌ای نداشــته؛ 
به همین خاطر کودکانی را که به مؤسســه 
وارد می‌شــوند، و زیر چتر حمایتی خودش 
می‌گیرد و مانند یک خواهر بزرگ‌تر به آن‌ها 
محبت می‌کند؛ همان محبتی که از خودش 
دریغ شده است و راه و رسم زندگی کردن در 
اینجا را به آن‌ها آمــوزش می‌دهد.«. تکتم 
به میان صحبتش می‌آید و می‌گوید: »زهرا 
مثل مادرم مــرا بزرگ کرد. روز اولی که آمدم 

اینجا، همــه‌اش گریه می‌کردم. او و ســایر 
دختران برای آشــنایی پیش‌قدم شــدند. 
برایم آب ســرد آوردند، دلــداری‌ام دادند و 
گفتند گریــه نکن. آرام باش. مــادرت پیدا 
می‌شود. زهرا دستم را می‌گرفت و به حیاط 
مؤسسه می‌برد و جاهای مختلف ساختمان 
را معرفی می‌کرد، اما الان دیگر به من کاری 
ندارد و بیشــتر مراقب آرزوست.«. کاکایی 
می‌گوید: »آرزو هم درســت مثــل روزهای 
اولی که تو به این مؤسســه آمدی، کوچک 
اســت و نیاز به مراقبت دارد. حــالا تو دیگر 
نیاز به مراقبت نداری و برای خودت خانمی 
شده‌ای. آن روزها که زهرا کمکت می‌کرد، 

کوچک بودی....«.

آرزوی نوشتن دارم
تکتم دوست دارد نوشتن خط بریل را هرچه 
سریع‌تر یاد بگیرد و بتواند آنچه در دل دارد، 
روی کاغــذ بیاورد. دو ماه اســت که یک نفر 
به‌صورت داوطلبانه و افتخاری برای آموزش 
خــط بریل به تکتــم به مؤسســه می‌آید اما 
گرفتاری و مشــغله‌های زندگــی این اجازه 
را به او نمی‌دهد کــه بتواند به‌صورت مداوم 
آموزش بدهد و این برای تکتمی که عطش 
سوادآموزی دارد، ســخت است و همۀ این 
شــوق یاد گرفتــن را در جملــه‌ای خلاصه 
می‌کند: »دوســت دارم زودتر خط بریل را 

یاد بگیرم و باسواد شوم.«.

مادرم را پیدا کردم
تکتم تمام این ســال‌ها چشم امیدش به در 
مؤسسه بوده است تا مادرش از در بیاید و او را 
در آغوش بکشد؛ آغوشی که در این سال‌ها 
از او دریغ شده اســت اما این تکتم بوده که 
بالاخره مادر را پیدا می‌کند و حالا که مادرش 
پیدا شده، بازهم تکتم است که هنوز مشتاق 
و بی‌تاب این آغوش پرمهر است: »مؤسسه 
یک بازارچۀ نیکوکاری برپا کرده بود. یکی از 
همسایه‌های مادرم که برای خرید به اینجا 
آمده بود، مرا شناخته و به او اطلاع داده بود 
و بعد از مدتــی مادرم به دیدنــم آمد.«. روز 
باشکوهی بوده است آن روز دیدار؛ روزی که 
این دختر بی‌قرار سر به دامن مادر می‌گذارد 
و از روزهای دلتنگــی‌اش می‌گوید. روزها و 
شب‌هایی که همه به انتظار و امید گذشته. 
گریۀ بی‌امان تکتم و مادرش از وصل بوده یا 
از فراق این روزهای تلخ؟ خودش می‌گوید: 
»اشک شوق بود.«. 10ســال از آن سال‌ها 
می‌گذرد اما بازهم فراق و انتظار برای دیدار 

مادر ادامه دارد.

قول‌وقرارمان فراموش شده است
 این اشــتیاق و شــوق فقط چند روز بیشتر 
دوام نداشــته، زیــرا دوبــاره مــادر او را بــه 
مؤسســه برمی‌گرداند و قــول می‌دهد که 
زود به دیدنش بیاید، اما گرفتاری و مشــغلۀ 
روزانه بزرگ‌ترین دلیل برای زیر پا گذاشتن 
قول‌وقرارهاست: »مددکار روزها و هفته‌ها 
با مادرم تماس می‌گیرد، اما گوشــی‌اش یا 
خاموش اســت یا می‌گوید تا دیروقت ســر 

گزارشی از تکتم فرید، دختر روشن‌دل مؤسسۀ همدم

نابینای خوش‌صدا


